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   !شاعر آگاه،  مبارز وميهن دوست) توخي(رحيمه 
  

      شعررحيمه نمايانگراحساسات عالي ميهن پرستانه وطرزبينش مترقي اودرمبارزه بخاطرآزادي
شعراوبيانگررنجها وآلام مردم است كه درطي سه دهة اخيربوسيله . كشورونجات مردم اش است

خلقي پرچمي هاي جنايتكاروميهن فروش وحاميان سوسيال امپرياليست آنها وگروه هاي ارتجاعي 
  .اسلامي وامپرياليست هاي غربي مورد ستم وتجاوزقرارگرفته اند كه هنوزهم ادامه دارد

تاي ننگين هفت ثوررحيمه مانندهرزن ومرد مبارزكشور براي آزادي ونجات خلق     بعدازكود
كشورازسلطه حاكميت فاشيستي خلقي پرچمي هاوسوسيال امپرياليست هاي استعمارگرروسي 

درآن شرايط كه روشنفكران انقلابي مردمي وخلق آزادي خواه .درسنگرمبارزه قرارگرفت
 ودژخيمان رژيم مزدورخلقي پرچمي هاوحاميان فاشيست آزاديخواهي بوسيله جلادان» بجرم«كشور

آنها دسته دسته وگروه وگروه به جوخه هاي اعدام سپرده ميشدند ويادرزندانها وشكنجه گاه ها به 
زنجيركشيده شده وتحت شكنجه هاي وحشيانه قرارميگرفتند؛رحيمه مانند سايرزنان 

 اشراشجاعانه ادامه داده وجنايات  رژيم مبارزوآزاديخواه كشوربه شيوه ها وطرق مختلف مبارزه
  .آدمكشان خلقي پرچمي وباداران سوسيال امپرياليست روسي شانراافشاميكرد 

     درآن شرايط كه كشوربراي همه توده هاي مردم علي الخصوص روشنفكران انقلابي وآزاديخواه 
 ومشقت دوچندان توسط رژيم حاكم واشغالگران روسي به زنداني مبدل شده بود، رحيمه رنج

رنج ودرد مردم وكشورش كه دركورة استبداد، ستم ملي وطبقاتي وسلطه استعماري : راتحمل كرد
ميسوختند ورنج ونگراني همسرش كه بجرم مبارزه انقلابي سالهادرزندان دژخيمان رژيم ضدانساني 

  . خلقي پرچمي هاوخادي هاي حيوان صفت عذاب كشيد
مضمون شعراو بازتابي ازآنچه كه . آلام، اندوه ومصايب مردمش است     شعررحيمه ملهم از رنج و

شعررحيمه درماهيت مروج فرهنگ .برمردم وكشورش درطي سه دهه اخيرگذشته است، ميباشد
شعراوافشاگرجنايات ارتجاع . مبارزه بخاطرآزادي وآزادگي وسرشارازروحيه وطن پرستي است

سه دهه اخيرسبعانه ترين اعمال رابرخلق مظلوم مزدوروامپرياليست هاي متجاوزواست كه درطي 
فريادونالة هرزن مظلوم ومحروم وستمكش وهرزن آوارة . كشورخاصتاً زنان وكودكان رواداشته اند

شعررحيمه نجواي هرمادروخواهراندوهگين وداغ ديده است كه درطي . كشورازشعررحيمه بلنداست
ويزيونيست هاي مزدور، حيوان صفت وقاتل سه دهه وحشت وكشتاردرماتم عزيزان شان كه بدست ر

خلقي پرچمي وگروه هاي اسلامي وحشي وقاتل وباداران خارجي شان كشته شده اند، به سوگواري 
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هنوزهم كشتارمردم بيدفاع ومظلوم افغانستان بوسيله ارتش هاي امپرياليزم امريكا وناتو . نشسته اند
  .  وتجاوز برآنها اعمال ميگرددودولت مزدورآنها ادامه دارد وانواع ستم وجنايت

اوزنان كشورراكه نيمي ازپيكره .     درشعررحيمه روحيه مقاومت ومبارزه طلبي بوضوح آشكاراست
اوبه زنان اين ايده راالقاء مينمايد كه ستم . جامعه راتشكيل ميدهند به مقاومت ومبارزه فراميخواند

رحيمه . طبقاتي ومردسالاراستكشي جزء سرشت وطبيعت آنهانيست؛ بلكه محصول جوامع 
رحيمه بدرستي رهائي . باشعرش برهمه احكام وقوانين منحط ضدزن وضدانسانيت نفرين مي فرستد

زيرارهائي . زنان را ازستم وبي عدالتي طبقات ستمگرواستثماروامپرياليزم درگرومبارزه آنها ميداند
يزآنها وستم مردسالارانه باسرنگوني زنان وكل جامعه ازستم ومظالم نظام هاي حاكم وقوانين زن ست

  .حاكميت طبقات ارتجاعي فئودال وكمپرادوروسلطه استعماري امپرياليزم امكان پذيرميگردد
   )2008 سپتمبر26(   پــولاد. ح                                                                                       
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  !، شاعر شجاع  ورزمنده اي پيگر )توخي ( يمه رفيق رح
  

رفيق رحيمه توخي از تبار زنان كمونيست و آزاديخواهي است كه شعرهايش تبلور مقاومت و 
  . مبارزه كارگران و زحمتكشان ستمديده افغانستان مي باشد 

ودش بود، از        رفيق رحيمه به دليل عشقي كه به توده ها داشت و انساندوستي عميقي كه در وج
دوران جواني در خدمت مستقيم بيماران و نيازمندان كشورش قرار گرفت و شغل پرستاري را انتخاب 

  . كرد
در دوران اشغال افغانستان توسط ارتش اشغالگر شوروي و سركوب و اعدام مبارزين و 

 سالي كه ٨در طول تقريباً . كمونيستها، رفيق رحيمه لحظه اي از مبارزه و مقاومت دست نكشيد
 اين زن  شجاع و با همت،  همانند در زندان مخوف پلچرخي كابل بود،) رفيق كبير توخي(همسرش 

 در گرماي سوزان و  ، ماهها و سالهاي متمادي،هزاران زن  دلير و با  شهامت افغانستان،  روز ها 
 ضد كرامت ليندسپيو  نظم  و با تحمل و اندوه ،سرماي انجمادگستر با يك جهان دلهره و تشويش

 ، يا لباس و يا كدام نشاني  از  ياداشت،  به خاطر  كه بر خانواده هاي زندانيان اعمال مي شدانساني
تا .  ،  مي ايستاد پلچرخيو سهمنا ك  زندانبزرگ ، در برابر  دروازه ش و يا ملاقات با وي زنداني

وهاي انقلابي در خدمت مبارزه قرار  و در خارج از زندان و در ارتباط با نير.خبري از همسرش برسد 
بعد از به قدرت رسيدن  باند هاي مزدور و جنايتكار اسلامي، رفيق رحيمه به افشاگري عليه . داشت

در زمان سلطه طالبان . آنان پرداخته و به مبارزه براي رسيدن به آزادي و سوسياليزم ادامه داد
شهاي كشورهاي امپرياليستي، پيام هاي پيهم  جنايتكار و سپس اشغال مستقيم افغانستان توسط ارت

رفيق رحيمه به آزاديخواهان  به خاطر همسويي و تشكل و مبارزه ي شان   عليه جنايتكاران اشغالگر 
  .و وابسته هاي رنگارنگ شان در اشعارش  انعكاس روشني دارد 

وست كه او در از اين ر.  رفيق رحيمه يك كمونيست و انترناسيوناليست به مفهوم واقعي است
تبعيد و زندگي خارج از كشور نيز همواره در كنار انقلابيون ديگر كشورها ايستاده و خصوصأ پيوند 

چو دريا "او به واقع . ناگسستني خود با كارگران و زحمتكشان و زنان مبارز ايران را ادامه داده است
  ( * ) . بوده و موجيست كه آرامش او را كسي نديده است"پرخروش و باغرور

  :رفيق رحيمه خطاب به ياران زحمتكش خود فرياد مي زند
  !برخيز، خروشان شو، عالمي به جوش آور 
  من يار توام، در رزم و در زنجير و در سنگر
  :و به عنوان روشنفكري انقلابي مي گويد

  !اي كارگر، اي دهقان ، اي برزگر ، اي رنجبر 
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  زين ورطه نيست رهي نجات، جز انقلاب ديگر  
       همانطور كه به عنوان زني كمونيست و آگاه در اشعار متعددي كه در رابطه با جنبش انقلابي زنان 
نوشته، راه اصولي نجات زنان از ظلم و ستم و نابرابري موجود را انقلاب و تغيير ريشه اي جامعه 

  .   خوانده است
 بسيار قابل ستايش است و با استواري و پايبندي رفيق رحيمه به ارزشهاي انساني و كمونيستي

   .        خواندن اشعار او انرژي مبارزاتي ما دوچندان مي شود

  )٢٠٠٨اكتوبر (    بابك آزاد                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    سروده رفيق رحيمه توخی" وجــــم"با الهام از شعر زيبای  - (* ) 
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   ]٢٠٠٧اگست  [    كشور آزاده ام... 
  

  مستي چشم تو  چون ساغر و پيمانه ز چيست؟
  ه زچيست؟ـوانـود و ديــير مني بي خــاز تقصـب

  
  بان خوردن ميـمنع مي نمايند معتص

  پس بناء كردن اين مي و ميخانه ز چيست؟
  

  مي خورند ديگران مي ،  خورده ام من خون جگر
   فرق درپيمانه زچيست ؟ مي سرخ ،خون جگر سرخ ،

  
  دگران گرم كنند، سر را ز خوردن مي

  سرمست در عشق وطنم، پيمانه زچيست؟
  

  تنيده روز و شب، بر سرم سوداي وطن
  چشم گريان، قلب سوزانم، غمخانه زچيست؟

  
  ورِ آزاده امـود كشـت نمــند زيســسربل

  خفاشان وگرگسان جمع در اين خانه ز چيست
*                  **  

     
    ]٢٠٠٨جنوري [   ...عـزم و وحـدت 

  
  قاب تصوير حوادث سينه اي افگارِ ما

  اشك حسرت مي فشاند ديده اي خونبارِ ما
  روز افزون در جهان قتل و كشتار بشر

  مي كنند تهديد وتطميع بهر استثمار ما
  " بني آدم اعضاي يكديگرند "گفته بودند 

  اين را نيابند درگفتار و كردارِ ما
  ست يازيدند، نمودند قتل و غارتگري د

  عاقب گشتند رسواي سر بازارِ ما
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  نياكان ما نه زيستند زير سلطه اجنبي
  اين خصايل زنده است در ملت بيدارما

  زاده ي اين مرز و بوم قهرمانان بوده اند 
  جنگ آوران با شهامت هستند افتخار ما

   زار و زبونشد در نبرد انگليس و روس،ارتش 
  برت هر تجاوزگر از پيكارِ ماگيرد ع
  " نظم آوران" راند ز خاك خويش يمكي توان

  تا نباشد عزم و وحدت ، در آوا وكردار ما
                 *** 

  
   ]٢٠٠٦جولاي [    چشـمه سـار سـحر

  
  سـوز دلم، ز سيـنه ي بريـان من مپرس
  سيل سرشك، زديده ي گريان من مپرس

  
  تـه و دشبيخود نيم ،كه زنم سر به كو

  تير نـگاه، ز چـشم غزالان من مپـرس
  

  نرگـس زنــد تبـسم ، در بـين گلـرخـان
  چه ي خندان من مپرسـته را، ز غنـاين نك

  
  شـوري فـتاده بر دلـم ، از ياد نسـترن

  ، ز مرجان من مپرس يـشوخي و دلرباي
  
  ات نيستـگ گشت دل به سينه و راه نجـتن

  مـن مپـرسازبـي غـمان حـال پــريشـان 
  

  ار سحر ريخت به روي گلـشبنم ز چشمه س
  اين قطـره اي مقـطر حيـوان، ز من مپـرس

***                                     
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 ]٢٠٠٠جون  [   ...شـرط رهـايـي وطــن 

 
  چشـم گشايـيد بنگـريد حال وطـن! آي مـردم 

  ان را نيست كفنـ   زندگان را نيست لبي نان، مردگ
  زار هاي ماــ بال گشودند زاغان و كرگسان به گل     

  ل ،درگلستان و چـمنــ         خشــكيده ســبزه و گ
  ـم ، جـلادان دونــرديـدند گـرد هــ             جمــع گ

  وان دمنــد آهــكان، رم كردنـ                 رخت بستند مرغ
  دـر و دربـنـســيند اـ                     نو بـاوگـان وطـن گشـت

  ران ، دوستان چند سخنــل ويــنويد از كابـ                         بش
  ير خشكيده ، از غم زد لبش تبخال هاـوي شـ                              ج

                                بـس كه ديـد بر هر طرف قاتل وظالم و رهزن
  ازار گشته خاموش، نيست شوري مردمان                          شورب

                        دارند  شــوريده ســر، بر لب نمي آرند سخن
                     دره اي پغــمان نـدارد گـلـهــاي آتشـيـن

  منـل غندي نه بيني ، ارغوان و ياســ                هم به گ
  سلــحـشورردمــان ــ            افغانستان كه  دارد م

  يم هر مرد وزنـلال بودند سهــ        در نبرد استق
  ن، غفلت در كار نيستــوطن در راه ميهـ     هم

  ايي وطن، نبرد  مـرد و زنــرط رهــباشد ش
                             ****  

  
 

    ]٢٠٠٨مي  [     وجــمــ
  

  ما آتشـيم كه شعـله مـا خـنديـده اسـت 
  تـاش به افـلاك رسيـده اسدود و جرقـه 

 
  ابريست اشك ما ، مثـمر شده بدان خاك
  از ريزش اش سبزه وگـل ها دميـده است
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  تاكـيـم ، ريشـه كـرده ايـم دردل زمـين
  تـآب طرب به انجـمن  ها سر كشيده اس

   
  هستيم روان ، چو دريا پرخروش وباغـرور
  موجـيم ،كه آرامش  ما كـس نديده است

  
  اـ، مي زنيم بر روي صخـره هبا سيلي موج

  حـباب كـي به بستــر مـا آرمـيده است؟
  

  پرواز ما، همچون عقاب بر ستيغ كوهست
  زاغ و زغن به منزل ما ، كـي رسيده است

  
  هر اجنبــي كه گذاشته پايش به خاك ما
 از ضـرب تيـغ افغان ، زهري چشيده ست

 ***                     
  

    ]٢٠٠٧ نومبر [     به امـيد آشــيان
  

  بين عمر را چسان به چنين و چنان گذشت
  ذشت  كـوتـاهـتر ز عـمر گـل  ارغوان گ

  
  أسـ    بگذشت زمان جوش جواني به رنج و ي

        بردل بماند هوس ها، به صد آرمان گذشت
  

          روزي گـر بشگـفت ، گـل خـنده بر لبــم 
  ذشتـان گ          بود غنچه اي كه از برش باد خز

   
              يك روز زنـدگـي نبود بر وفـق مـراد
                آواره و دل افگار و بي خانمان گذشت
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                  آمـد فـصـل پـيـري و پـائـيـز زنـدگـي

  تـمان گذشـ                  آنهم به سان تير ز چله ي ك
  

  زنان گذشت                    آري گذشت عمر، جولان 
                        در گپ و گفت حلقه ئي ياران گذشت

  
  تان خويشـچو ن ناي جدا گشتيم از نيس

    صيدي در بند ، بـه اميـد آشيان گذشت
 ***                                                     

  
  

   ]٢٠٠٧اكتوبر [        آســمان  وطــن
   

  ان شكوه جلوه ئي شوخ ستارگ
  و ابهت  پرخروش كهكشان

  در آسمان كبود ، 
  ابر هاي مه آلود ،
  مثال بانوي شب

  نشسته بر قايق  الماس نشان
  ميان درياي نورافشان آسمان

  بارخت حرير و پرنيان
  كاكل پر موجش ، مي افشاند

  تصوير ماه ، شناور  
  در حوض كاشي نيلي

  ستاره گان ِ روشن
  هفت خواهران ، به دور هم

  ها مي گفتندحكايت 
  به گوشم ، 

  ز مهر و  ماه و مشتري
  پرنده گان شب خوان



                                                                                                                                
        ومـلد سجـ                  ! اي كـــارگـــر                            ردفـتر شـع 

   
 

12 

  به زير نور نقره فام 
  عجب درخششي داشت ،

  ! بال و پر هايشان 
  هواي شفاف وگوارا 

  و شب باده اي دل انگيز
  مي وزيد به سـويم

  به كوچه باغ هاي خاطرم ، 
  چـه ترنمي دارد ،

  كه مرا ، 
  آســمان وطـن ، 

  . مي خواند به سوي خويش
 ***                   

  
  ]٢٠٠٧نومبر [   شـاخه صـدف

  
  از نيم نگاه تو اين دل چه شيدا شد

  چشمت به سخن آمد رازت هويدا شد
  در كـنج لب لعلت ديدم تبسم ها

  بشگفت غنچه ئي گل شاخه صدف پيدا شد
  ماه رخت ديدم در شام پريشانم

  مهتاب پنهان گرديد تا روي تو پيدا شد
  رو قدت جانان در باغ دلم روئيدتا س

  آن ريشه دواند بر دل عشقت هويدا شد 
  بازوي بلورينت ديدم ز لاي زلف

  موج سياه زلفت بر دل چو دريا شد
  از قامت موزونت شمشاد به خشم آمد

  سرو  رسا خم گشت اشجار به غوغا شد
  تا چشم گل ِ نرگس افتاد به چشم تو

  دنيمي ز رخش زرد گشت در فكر مداوا ش
***                   
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  در رثاي مادر ميرويس ودان 
  

  ]٢٠٠٨ فبروري ١٥[  مـــادر
  

  ايم مادر ـهـري پر بـكمياب گه
  مديون تو ام زهستي هايم مادر

  تايمـانه و بي همـاي خالق يگ
  پاكيزه سرشت وبا صفايم مادر

  ندــدايم  خوانـر و بي خـهرچند كاف
  ادرـد و ثنايم مـدر وصف تو است حم

  رم پيش كسيـم  سـو نكردم خـجز ت
  ادر ـم ميـده گاـجـنقش قدمت بود س

  م نيستـاز درد فراقت خواب بر چشم
  م مادرـ براي"وـه لـل "چون طفلي بگو 

  ذاشتيـپايم به پشت پاي خويش مي گ
  م مادرـايـدم به پـدم قـي قـتـمي رف

  دس  خويشـدادي به  زبانم نام ق
  ادرخاك كردي جوانيت به پايم  م

  ود زچشمانت خواب ـبيمارييم مي رب
  داربرايم مادرـستي بيـب ها نشـش

  نـتي به مـآموختي درس وطن دوس
  ادرـم مــشايـر و رهگـبـودي رهـب

  ب و روزـدر خدمتت غفلت نكرديم ش
  ادرـم مـايـردي رهـرا كـتي و چـرف

  شـروي آورند مسلمين سوي كعبه خوي
  ادر  ـبه برايم مـعـود كـورت بـ گكاـخ
  

                                  ◙ ◙ ◙    
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 دوبـيـتـي هـــا
  
  

  از جنگ بر جهان، نفاق انداخته اند          
  در بين خلق ها، افتراق انداخته اند

  ويرانـي و نابـودي و كشـتار بشــر
  در افغانستان و اعـراق انداخته انـد

            ***     
  ر كـرد  بآدم كـه لبـاس تمـدن در

  ردبـردل آرزوي زنـدگـي بـهـتر ك
  ـانديـد رنـج فـروان از چـرخ زم

  رنجي فروننشست غمي دگرسر كرد
           ***      

  بهـار آمـد بلـبل نغـمه سر كرد
  چمنزار رخت مخملين به بر كرد
  به هر دشـت و دمن سـر زد لاله
  به رو بوسي گل، ابر ديده تر كرد

**                 *  
  ار اسـتپـرسـتو پـيام آور بـه

  به هر سو شرشر بيد و چناراست
  نظر كن در چـمن بر سبزه و گل

  ار اسـت ق بـارانِ بـهاهمه مشت
***                   

  حسـرت زده ي بهـار هستم من
  يك نـي ؛ بـلكه هزار هستم من

  ري داردهـر بهـار ، عمـر ديـگ
  هستم منگم گشته ي يك بهار

             ***    
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  اي واي كه راز دل نگـفتي رفتي
  گفتي دارم راز هـا نگـفتي رفتي

  ده اماسرار نهان زچشمانت خوان
  گفتي به نگاه ؛ ليك نگفتي رفتي

***                   
  آفتـاب بر آسـمان دلـم تابيده     

  يك راز نهان گوش دلم ساييده
  پيدا گرديـد راز دو عالم بر من     

  ازي كه دلم جوئيدهويدا شد ر
    ***               

  ر دارمدريـايـي ز انـديـشه در س
  چون كوه غـمي فـراق در بـر دارم
  چون ريگ روان دويده ام در صحرا

  ـر دارمابـرم ، مـدام ديــده اي ت
***                   

  من تشنه لبم ؛ ليك دلي دريا دارم
  ودا دارمسدر دل ز فـراق ، سـر و

  ي ، جدايي نتـوانم ز آبچون ماهـ
  نا دارمديــدار عـزيـزانـم ، تـمـ

***                   
  شب ظلمت خويش پخش نمود برسرمن

  ـود از بـر مــنآسايش و خواب را ربـ
  د سپيده اي صبح زود تـردمآي كاش ب

  ـتر منتـا زر پـاشـد خـورشـيد در ب
***                   

  ددل بيـچاره ام در سينه تنگ ش
  نگين ياقوتم تبديل به سنگ شد

  شـــمه و زار و پـريــدل آوار
  ويي، صـيد پلنگ شـدمثـال آه

***                   
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  تو مگر انيس و دمساز مني    ! اي غم
  خواهـم بپـرم ، مـانـع پـرواز مني

  آخر بگو غـم ،كجـا روم از دستـت    
   فريــاد كشـم ،خفته در آواز مني

               ***     
  كشـم آه و فغـان از قـلب ريشـم

  يشمــچه مي پرسي تو از آيين و ك
  پـريشـانم در تبعـيــد و غـربـت
  به فكـر رهـايي ميهـن خويشــم

***                   
  ديـدم به خواب كه در شبستان هـستم
  چون لالـه جـدا ز جمـع يـاران هسـتم
  چون لالـه زغم كاسـه اي دل پر خـون

  ان هستمـند بر لبم ؛ ليك از دل بريلبخ
***                   

  از جور و جفا هـا زمين گير شدم
  در تنگناي حادثـات گـير شـدم
  ناديده جواني  نوبت پيري رسيد
  در آيينه نگاه كردم ، دلگير شدم

***                   
  افسرده دلم ، دارم غم به دل چـه كـنـم

  ـه كـنـمدردم فـتـاده اسـت مشكـل چ
  م كــــردهــلاج نـاتــوانـدرد نــاعـ

  نمــدل گشته ملول كلشن و سنبل چه ك
***                   

  اشك ريختم و فرياد زدم در صحرا      
  تم بر دل دريـاــغم هاي دلم ريخ

  اي غــمـم      اورد تاب درــدريـا ني
  ت برايـم دريـاـدريـا دريـا گريس

                ** *  
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  دماز  چرخــش زمـانـه دلتـنگ شـ
  خاموش وكرخت چون دل سنگ شدم

  ـينغم بر سر غــم آمد و گشتم غمگ
  با قسمت و تـقـدير بر سر جنگ شدم

***                   
  ؛ ليك سخت دل تنگم"خاموش نفسم"

  نـگـمفـريـاد و فـغان نهفـتـه در آه
  اي سوتمانـدوه هويـداست ز تــار هـ

  گمـه فــولادم و ني از سن واي كه ناي
***                   

  از سينه اي پر شراره آهش سرد است
  ازبد حادثات رنگ چمنــزار زرد است
  صبـح زندگي انديشه و شام اش فراق
  هر لحظه و هر لمحه اش پردرد است

***                   
  كـم رنگـيـن شداز رنـگ غروب اش

  در گوشه اي غربت قلبم  غمگين شد
  ل دري ايـن خانــه رابشكنيد قـفـ

  غم گشت  زياد ، بار دلم سنگين شد
***                   

  ش دارد       ــامروز نايم نواي سر ك
  چون دود فرار زمـوج آتش دارد

  ريد      ـاين سوز دلي آتشــينم نگ
  آتش خو شده ميل بر آتش دارد

                 ***  
  رد كرداين سـير حـوادث دلـم پر د

  تند باد خـزاني برگــهايـم زرد كرد
  اين رود خروشان از گوشه اي چشم 
  سيلاب شد و شراره ِ دل سـرد كرد

***                   
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  بردانه نهفته مكر صـــياد بود
  اين دام ستم سست بنياد بود
  پايم گرفت حلقه ي دام صياد
دبرسرم هواي شاخ شمشاد بو  

**                 *  
  م ابــر بـه گـريــان آمـداز آه دلـ

  سيل غم و رنج ،چو موج و توفان آمد
  پوشــاند رخ سـتاره گان ، غمين ابر

  اي نـاي از نيسـتان آمدبانـگ رسـ
***                   

  از چشم سحر قطره اشكــي چكيد
  گلاب باز كرد دهن آن قطره  مكيد
  خنديد گل نرگس در بين گل هــا

  يخن خويش  دريــدانتري زخشم 
***                   

  ان دارد     ــان چرا ديده ي گريـآسم
  ان داردـــدريـا چـرا مـوج و تـوف

  رواريد   ـزد ز چشمان فلك مـمي ري
   رعد و برق به هر طرف چراغان دارد

***                                        
  غمگين  هستم ز تو گريزم اي غــم

  در جنگ و ستيزم اي غـمبا تو كه  
  ليك نه رهانيم تو اي سخت بنــياد
  گر بي تو بنشينم با تو خيزم اي غم

***                   
  چــون اشــك داغ ز ميـله مـژگان چكـيده ام
  جــز خــار و خـس روي گـلســتان نديـده ام

  ندم به روي خـاكـه اي گـپايمال شدم چو خوش
  ـدايـي چشيده امخ و زهــر جــرنجــاب تـلـ

***                   
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  م به شام و سحر استـدرگذشت عمر، چشم
  ـزاي ديـگر استبـي كـسي در غـربـت س

ود انـديـشه و شــام اش فراق   صبـح اش بـ
  جز خوردن خــون دل چــه راه ديگر است

***                   
  انديشم و بر مشكل خويش انديشم

  در پيشمچون كوه گران باريست ان
  برمشكل جانكاه شب و روز حيرانم
  صد شكر ، غني نييم مـن درويشم

***                   
  دل مــن با دل تــو راز دارد      
  به گوش اش نغمه اي غم، ساز دارد

  و      ـدلم شكوه ها كرد نزد دل ت
  ه يك همــراز داردخوشا دل را ك

              ***     
  ، حيرانمحيرانم در مشكل خويش

  رنجي است مرا بر دل سرگـردانم
  گيرمانده ام در پنجه گرداب زمان
  پيش كي بيان نمايم اين داستانم

***                   
  يد بـه گـوش دلـم زغيـبآواز رس

  درصفحه ي ياداشت نوشتم اين بيت
  انسان همه جا خالي از نقصان نيست
  در جهان نيابي هيچ كس را بي عيب

             ***      
  سـرو را بنگر قامـت رسـايـي دارد
  گلاب به چمن جلـوه نمــايي دارد

  س سر افراشته در بين گل هـاـنرك
  مه سرايـي داردـبلبل چه خوش نغ
***                   
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  بيرون ز صدف گوهري نايـاب آيــد     
  صد حيف اگر اين گوهر، نابـاب آيـد
  خون دل و آب ديده آميخته به هـم 

  ز گوشه اي چشم همچو سيلاب آيدا
  ***   

  چه پاييزي چه برگريزان چه بادي   
   نيافتم در جهان يك دلـي شادي

  ر هــاي دودي    بروي آســمان ابـ
  رعد و برق مي زنند فرياد و دادي

          ***             
  اي گلستانروم بــه تمـاشـ

  بينديشم به دوستان و عزيزان
  جـلايشبرروي برگ ها دارد 

  مثال ستاره قطره هاي بـاران
***                   

  عمــرم بگــذشت با دلي ناشـاد
  ـتم آزادغــم زمــانــه نگـذاش

  سرتاسر زند گي پر زحاثه هاست
  آغاز ش بود فريــاد انجامش داد

***                   
  دل من ز ين همه غم ها غميده

  م پشــتم خميدهبه زير بـار غ
  ـيد پرسش منوزي آيدريغـا ر

  ـزه دمـيدهـتم سببـرروي ترب
***                   

  ان نبود      شــب زنـده داري كـاري آسـ
  رو جان نبوددلبــاخــته را غـمي سـ

  شب ها  به سحر مي رسد با ناله و اشك 
ود ، بـه قيمت جان بـاآسـ   ود  ن نـه بـ

  ***  
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  رم نگر بي نــور گشته   شمـع عم
   دوچشمم از گريستن كور گشته

  تو اي گردون ديگر بس كن ستم را    
  كه قلب غميـنم رنـجـور  گشته

            ***       
  اي ســتاره گان هــمه شب بيداريد
  از نيزه هاي مژگــان گوهر مي باريد
  بي خواب چشمان رنجبر  در پي تان
  در ظلمت شب بذر افـــق مي كاريد

                 ***  
  وشـميز بهــار در آغدرفـصـل پائـ

  نواي بلبـــلان آويزه اي در  گوشـم
  ت رنگــاشجار به تن كرده لباس هف

  من محـو تماشــاه خــزان خويشم
***                   

  آواز رسيد ز راه دور بر گوشم
  انداخت كوله بار جفا بر دوشم
  پشتم خم كرد بار سنگين جفا

  خاموشماندوه به سراغم آمد و 
***                   

  رامروز طلوع آفـتاب در پس ابـ
  داريم به ديدارش چشمان  صبر
  اين ابر سيه كه مي غرد از خشم

  " كاغدين ببر"نيست چيزي ،جز
***                   

  سحرم سرد ، شامم سرد و شبم سرد     
  وز و از دردــر از ســم تا سحــبنال

  لِ من    شفــق رنگ گيرد از خــون د
   در باغ خاطرم رويد گــل زرد

            ***        
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  نمي دانستم من از دردهجران
  دلم از درد هجران آبلـه باران
  اگر در كنج غربت جان سپارم

  نبينم تا ابــد ديــدار يــاران
***                   

  بين چرخ فلك مرا به ظــلمت كشاند
  زهري بي كسي و غربت بر من چشاند

  فـريــاد زدم ز درد و رنـــج تبــعيـد
  خونــابه  ميــان عمــق قلبم جوشاند 

***                    
  باران امشب به شيشه تك تك مي زد
  بربام و در ، آســـمان برقــك مي زد

  حر درخــتان را ديــدمبرخاستم سـ
  برنوك هر برگ ستاره چشمك مي زد

***                   
   سياهي شب آميـخت   سرخي شام با

   رنـج و دردم بـهم ديگـر درآميخت  
  تان و عـزيــزان    دلــم به ياد دوسـ

  پرخون گرديد ميان سينه ام ريخت
***                   

  اران    ابـر پائـيز و نـم نـم هـاي ب
   رسيده فصـل برگريزان به پايان

  به خواب رفته چمن و سبزه و گل    
  ز عرياني درختان اندوهگين اند 

             ***     
  من داشتم به دل هزاران هوسـي
  دلشــاد بـودم كه من دارم كسي
  دوستان و عزيزان همه دور شدند
  سازش نتوانم با هر خـار و خسي

***                   
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  مان نيــلي و ابر ها مــه آلـودآسـ
  خوش ايامي كه دوستان دور هم بود

  تارهاي سـشبي مهتاب و چشمك ه
  م نياسودسپــيده سر زد و چشمـ

***                   
  م طمــع به دنيــا دوخته اندآنـان كه چش

  ول فــروختـه اندوجــدان و شرف بـا پــ
  هست  دست خالي ، آمد و رفت در اين جهان

  وخته اندهمچون مشعل در آتشي اندوخته س
***                   

  ان استامشب همه پير و جوان رقص
  عروس و داماد ، دو گوهر تابان است

  كم باد پيــوند دو دلــداده مستحـ
  لت كه ادامـه نسل انسان استوصـ

***                   
  هستند در وطن رهروان جوينده       

  يندهــهر پير و برناي وطـنم پو
  گلـهاي چمـن خاينان پرپر كرد       

  ل رويندهـباشد هزاران غنچه گ
             ***     

توستاي خــاك جــفا و سـتم از كـينه   
 غارتـــگري شيوه ئي ديريــنه ئي توست  

  بشكـافــيم اگـر دلـــي تــرا اي زمــين 
  ياران و عزيزان خفـته در سينه ي توست 
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 در رثاي خواهر زاده  ناشادم داكتر نقيب االله سخي
  

  )٢٠٠٨ فبروري ٢٠(  ان آرزو بر دل جو
  

  زمين نعره كشيد و فلك به فرياد شد
  زمرگ نابه هنگامت سراپايم داد شد

  
  تو اي فرزند رنجبر و نيك سرشت زمان

  در هركجا زخلق و خوي نيكويت ياد شـد
  

  جوان آرزو بر دل به سينه ئي خاك خفت
  نـديـد سعادت زهستي خويش ناشاد شد

  
  مادر چون كوره ِ سوزانزخاك سپردنش گداخت 

  درخـت با ثمـرش دستخوش تـوفـان وبـاد شـد
  

  چوشمع سوزم دور ز محفل اشك ريزم
  تنم به آتش غم سوخت و دل به فرياد شد

  
  فغان  وناله چه دارد حاصلي اي واي

  گلي ز گلشن پرپر به پنجه ئي  باد شد
 

 ستم روا كـردي گـردون كـينه تـوز به مـن
  شكوه ام زه بي داد شدفغان زنم ز جفايت،

 
  دلم قطره اي خون شـد  ميان سينه چكـيد

 نه رسيده به آرمانش به زودي نامراد شد  
              
                     ***      
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   ]٢٠٠٨مارچ [   ...از زادگـاهــم
 

 در كهكشان عبور سبزت برگ و بار ديدم
 آنگاه ئي كه به پيشواز لاله به كوهسار رسيدم

 بال ز پروانه گرفتم بوي ياسمن جستم
 چون نسيم بوسه ز رخسار چمنزار چشيدم

 طراوتي كه  نو بهار به ارمغان آورد
 ز چشمه سار گذشتم به جويبار رسيدم

 تصويرگر طبيعت چه شگفت آفريده
 گلِ مشابه و همرنگ به گلزار نديدم

!عجب رويش و آميزش در گلستان  است   
ن خار بديدمگلاب را همه وقت  همنشي  

 از  زادگاهم بركند توفان حوادث چنديست
 غبار شدم ابر وار بر آسمان دويدم

 شب و شهاب سوزان نتوان شد مانع پروازم
 به نور خورشيد پس از عمر انتظار رسيدم  

                  ***    
 

   )مجيد( به يك تن از اسطوره هاي مقاومت 
 

  (*)    ...دامـــاعـــ
 

   چشمـم ، شگرد رزم ِ تصويـرمجلوه گر در
  يأس و جنون گردد نا اميد زفكرتســخيرم

  
  كـشيدندم در اين دخمه ، چيست راه نجاتم

  آرزويـم رزم است ، زندان  نتوان كرد اسـيرم
   

  از نياز رهائي خلق ، چشمم جهان بين شـد
  دژ و دژبان لــرزند ، از شــرنـگ زنجــيرم
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  و و خطاي خويشانديشم به راه خويش ، بر سهـ
  بـاشــد شـكـنم روزي ، زولانــــه و زنـجـيـرم

  
  از درد بخود پيـچم ، به آزادي انسان انديشم 
  نسازد زميـن گـيرم ،  اين غـُـل و ز زنجـيرم

  
  تا نشنوند دژخيمان ، از درد فغان من
  خفه در گلو سازم ، ناله هاي شبگيرم

  
  

  رمچون سرو بلند قامتم ، ريشـه در زميـن دا
  خم نتوان كرد توفانم ، چونكه سخت تعميرم

  
  جـولان گـهـي نباشــد  ازبـراي پــروازم 
  مـي پـرد ز رخـنه هـاي قـفـس پر ِتيـرم

  
  ز اعدامم شاد مگرد پاي مكوب ، جلاد مزدور

  اعـدام ، نـام ديگريسـت بـرتـداوم تـكـثـيرم
***                        

 
  اي رهائي بشريتتقديم به كارگراني كه بر 

    . دليرانه مي رزمند، از يوغ سرمايه 
  

    (**)...رــــار گــــ اي ك
  

  !ر ـبـاي كـارگر، اي دهـقان ، اي بـزگـر، اي رنج
  يوان و شجــرـبخشي حيات و نيرو به انسان و ح

  
  ين كـاري بذرـ بـر زم ـرق ريـزي جبـيـن ،ــبـا ع

  بـرگ و بــره دارد ـك ـتـت ،ــه دســـداي آبـلــف
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  رـدگـران گيرنـد ثـم ي ،ـشـراوان مي كــرنج ف
  رـاي دگـال و سالـهـخونت مكـد سـرمايه ، امس

  
  رـيل وتـبـباشد سـلاح دستـت ، پتـك و داس و ب

  ـرـبـه بـي خـند سـرمـايـرفـهـرگـز مبـاش  از ت
  

  ر دلـت داري شـررـشوري داري بـر سـرت ، ب
  رـد بـه سـ گـي آين بـردهـكـيـوغ استثماربش

  
  رـــهـي دست مي شـوي بيشتراز روز دگ تهـرروز
  ـرـن نيسـت راه دگـن جـزء ايـر كـم بـتـبنياد س

  
  !وش آور ـو ، عالمي به جـبرخيـز ، خروشـان ش

  ـرــگسنمن يـار توام ، در رزم و در زنجير و در 
  

  ! ر، اي رنجـبـرـزگـقان ، اي بـاي كارگـر، اي ده
  نيست رهي نجات ، جزء انقلاب دِيگـرزين ورطـه 

*****                                
  

          
   (***)... دخـــترك 

  
  شبي بود پـر اضطراب و درد انگــيز و ظـلمـتبار
  مشاطه تزئـين مي كرد ، دخترك با نقـشه و نگار

  
  فضــاي خــانه آگنده از سـاز و رقـص و سـرود

   صيدش مي خواند درودپيره  مرد بهر رام كردن
  

  همه داشتـند نجوا و سر گوشي هـا
  كه عقــد ِدخـتر نابالــغ نباشـد روا
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  اشك ندامـت وغـم ، زچشــمان مــادر چكــيـد
  از آن لحظه كه چـين هاي جبين ِ دامــاد بـديـد

  
  زحيـرت و وحشـت ، مـو بر تنـش راست شد

  سـرا پـايـش ، آتـش گـرفـت و بفـريــاد شد
  

  نگاه پيره مـرد چون دشنه ، قلـب دردمنـدش دريد
  دريغا كه از فقر و تنكدستي ، كـودكش به زر خريد

  
  چنگ بر رخسـار زد ، غريو و غوغا كرد

   آگـاه كرد" راز نهـانش"اهل محفل از 
  

  مرا فقر و ظلم شوهر ، وادار بدين كـار كرد
  مرا خويش وقوم و بيگانه ، ملامت سار كرد

  
  اح پـيره مرد با كـودك بسته كردمــلا كگ نك

  كين وصلت ، پدر را سرافـگـنده و شرمنده كرد
  

  لحــظه يي زفــاف ِ كـفتار ، با دخـترك رسيد
  سپيده با  خنجري خشم ، خرگـاه ي شب دريد

  
  مـرغكي بال بسـته ،  زچـنگال كــرگــس رســت

  سحرگه بر چشم بازش قـطره خـوني حلقه بســت 
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  :دام ـــ اع   - (*) 

[   آغا سروده شد بر روی سايت های وزين  مجيدبه مناسبت  شهادت  ] ٢٠٠٨ فبروری ١[ 
www.payameazadi[ و   ]www.baaba.eu [  برقرار گرديده است.  

  
   :رـار گــای ک(**)  

سروده شد وبر روی سايت های وزين   روز جهانی کارگربه مناسبت) ٢٠٠٨ اپريل ٢٢ (
]www.payameazadi   [؛] www.baaba.eu [   و ]www.siahkal.com[  درج گرديد  .  
  

  : "ترک ـــدخ"   (***)
در ) »  درنگی گذرا بر جايگاه زن از ديد اديان«(  در پايان مقاله و.   سروده شد٢٠٠٨ اگست  ١٦ به تاريخ 

  سايت های وزين 
 ]www.payameazadi [  ؛   ]www.baaba.eu  [و  
] www.rowshangar.com[  درج گرديده است  ١٩ شماره  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


